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برداشت های اشتباه از حجاب در ایران
نکته هایی درباره بدحجابی؛ از گشت ارشاد تا سوءاستفاده های سیاسی

شبههعادیشدنبیحجابی
اگرزنهاحجابنداشتهباشندبعدازمدتیبیحجابیعادی
میشود،مانندکشورهایغربی.بنابراین،نگاهمردهاهم

عادیوبدونقصدریبهمیشود.
در جواب باید گفت که آنچه خداوند به آن دستور داده، پوشش در 
برابر نامحرمان است و آنچه از آن نهی کرده، نگاه به نامحرمان است. 
رعایت نکردن این امرونهی، نافرمانی و مصداق گناه است و عقوبت 
را به دنبال خواهد داشــت چه بی حجابی و نگاه به نامحرم، عادی 
شود چه نشود. همچنین چگونه می توان تضمین کرد که با رواج 
بی حجابی قوه شهوانی کنترل می شود؛ زیرا قوه شهوانی از قوایی 
است که سیر شدنی نیســت و اگر چنین بود، می بایست تجاوز و 
بی عفتی در کشــورهای بی حجاب دیده نشود، درحالی که چنین 
نیست. منظور از اینکه نگاه عادی می شود، چیست؟ ممکن نیست 
که مرد از دیدن زنی با بدن نیمه برهنه لذت نبرد، چون غریزه شهوت 
همیشه همراه انسان است. دستورات اسلام بیشتر جنبه پیشگیری 
از گناه دارد. بنابراین، به زن ها دســتور پوشش و به مردها دستور 
نگاه نکردن را می دهد. کســی که نگاه نمی کند، دچار مرض های 

روحی بعدی نمی شود.
فلسفه عفت و پاکدامنی و فلسفه حجاب و پوشش اسمی چیز مکتوم 
و پنهانی نیســت زیرا  برهنگی زنان که طبعا پیامدهایی همچون 
آرایش و عشــوه گری و امثال آن را همــراه دارد، مردان مخصوصا 
جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار می دهد؛ تحریکی که سبب 
کوبیدن اعصاب آنها و ایجــاد هیجان های بیمارگونه عصبی و گاه 
سرچشمه امراض روانی می شود، مگر اعصاب انسان چقدر می تواند 
بار هیجان را بر خود حمل کند، مگر همه پزشکان روانی نمی گویند 
هیجان مستمر عامل بیماری اســت. مخصوصا توجه به این نکته 
که غریزه جنسی نیرومندترین و ریشه دارترین غریزه آدمی است 
و در طول تاریخ سرچشمه حـــوادث مرگبار و جنایات هولناکی 
شده، تا آنجا که گفته اند هیچ حادثه مهمی را پیدا نمی کنید مگر 
اینکه پای زنی در آن در میان است. آیا دامن زدن مستمر از طریق 
برهنگی به این غریزه و شعله ور ساختن آن بازی با آتش نیست؟ آیا 
این کار عاقلانه ای است! اســلام می خواهد مردان و زنان مسلمان 
روحی آرام و اعصابی سالم و چشم و گوشــی پاک داشته باشند، 
و این یکی از فلسفه های حجاب اســت. آمارهای قطعی و مستند 
نشــان می دهد که با افزایش آزادی های افسارگسیخته در جهان 
آمار طلاق و ازهم گسیختگی زندگی زناشــویی در دنیا و در ایران 
خودمان به طور مداوم بالا رفته اســت؛ چراکه »هر چه دیده بیند، 
دل کند یاد« و هرچه »دل« در اینجا یعنی هوس های سرکشــی 
بخواهد به هر قیمتی باشد به دنبال آن می رود، و به این ترتیب هرروز 
دل به دلبری می بندد و با دیگــری وداع می گوید. در محیطی که 
حجاب است و عفت و پاکدامنی دو همسر تعلق به یکدیگر دارند 
و احساسات و عشقشان مخصوص یکدیگر است ولی در »بازار آزاد 
برهنگی و عریانی« که عملا زنان به صورت کالای مشترکی )لااقل در 
مرحله غیرآمیزش جنسی( درآمده اند، دیگر قداست پیمان زناشویی 
مفهومی نمی تواند داشته باشد و خانواده ها همچون تار عنکبوت از 

هم پاشیده می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند.
گسترش دامنه فحشا و افزایش فرزندان نامشروع، از دردناک ترین 
پیامدهای بی عفتی و بی حجابی اســت که فکر می کنیم نیازی 
به ارقام و آمار نــدارد و دلایل آن بخصوص در جوامع غربی کاملا 
نمایان است آنقدر عیان است که حاجتی به بیان ندارد. نمی گوییم 
عامل اصلی فحشا و فرزندان نامشروع منحصرا بی حجابی است، 
نمی گوییم مسائل استعمار و مسائل سیاسی مخرب در آن مؤثر 
نیست بلکه می گوییم یکی از عوامل مؤثر آن مسئله بدحجابی و بد 
بیرون آمدن است. هنگامی که می شنویم در انگلستان، در هر سال 
طبق آمار پانصد هزار نوزاد نامشروع به دنیا می آید، و هنگامی که 
می شنویم جمعی از دانشمندان انگلیس در این رابطه به مقامات 
آن کشور اعلام خطر کرده اند، نه به خاطر مسائل اخلاقی و مذهبی 
بلکه به خاطر خطراتی که فرزندان نامشروع برای امنیت جامعه 
به وجود آورده اند به گونه ای که در بسیاری از پرونده های جنایی 
پای آنها در میان اســت به اهمیت این مسئله کاملا پی می بریم 
که مسئله گسترش فحشا حتی برای آنها که هیچ اهمیتی برای 
مذهب و برنامه های اخلاقی قائـل نیستند فاجعه آفرین است و لذا 
باید به هوش بود و دسته ای  خائن که به بی عفتی جامعه دامن می زند 

شناخت و جلوی آن را گرفت.
آنهایی که می گویند ا گـر جمهـوری اسـلامی روابـط زن و مـرد 
را آزاد بگـذارد، مـــردم چشم و دل سـیر می شوند و هیـچ اتفـاق 
بـدی نمی افتد!برای اینکه با میزان چشم و دل سیری یک جامعه 
آزاد و پیشرفته به نام آمریکا آشنا شویم کافی است به وضعیت کشور 

آمریکا دقت کنیم:
  بنا بر گزارش بخش مبارزه با جرائـم و مواد مخدر سازمان ملل، 
نرخ تجـاوز در آمریکا و کشـورهای اسـکاندیناوی و غـرب اروپــا، 

بالاتر از دیگـر نقاط جهان بوده است.
  طبـق آمـار منتشرشـده توسـط مرکـز ملـی خشـونت جنسـی 
در آمریکا  1زن از هـر ۵ زن در آمریکا تجربـه مـورد تجـاوز یا در 
معرض تجاوز قرار گرفتن را داشته است. همچنین براساس این آمار، 
از هر 4دختر، یک دختر و از هر 6پسر، یک پسر، پیش از 18سالگی، 

در معـرض سوءاستفاده جنسـی قـرار می گیرند.
  29.9درصد از تجاوزات جنســی بین سنین 11 تا 17سالگی 

قربانیان ر خ می دهد.
  80درصـد از تجاوزهـای صـورت گرفتـه توسـط کسـانی بـوده 

اسـت کـه قربانیـان آنهـا را می شناخته اند.
  از هـر ۵دانشـجوی زن، یـک نفـر در طـول دوران تحصیـل 
خود، در معـرض تعـرض جنسـی قـــرار گرفتـه اسـت. آزادی 
روابـط جنسـی هیچ گاه و در هیـچ جـــا منجـر بـه کاهـش و 
یـا کنتـرل غریـزه و روابـــط جنسـی نشـده اسـت و وضعیـت 
کنونـی غـرب گویـای ایـن موضـوع اسـت. رونـد آزادی روابـط 
جنسـی در غـرب باعـث شـد کـــه از روابـط جنسـی قانونـی 
در خانـواده، بـه همجنس بـازی، تجـاوز و رابطـه بـا محــارم، 

حیوانـات و... برسـند.
  احمدی رهبر شــاخه ایرانی پ.ک.ک )پژاک( که شــعار زن 
زندگی آزادی را ترویـج کـرد، بـه دختـرش تجـاوز کـرد و باعـث 
خودکشـی او شـد. نمونه های تأسف بار روابـط جنسـی رهبـران 
 Future The and ایـن گروهـک بـا دختـران عضـو را در کتـاب
Kurds The Turky of اثـر مایـکل گونتـر آمریکایـی بخوانیـد.

  منافقین نیـز کـه ایـن روزهـا سـردمدار مطالبـه آزادی زنان بود، 
کارنامه سیاهی در سوءاستفاده جنسی از دختران این فرقه توسـط 
مسـعود رجـوی و رهبـران آن دارد. بررسی آمار سقط جنین نیز که 
ناشی از روابط بی قیدوبند و همچنین افزایش تجاوز به عنف است 

گویای این ماجرا است.
  با وجود ممنوعیـــت سقط جنین در آمریکا تـا سـال1973 
ایـن رقـم بـه 600هزار سـقط در ســـال رسـیده بـود. پــس از 
آزادی سقط جنین در سـال1973 و با وجود گسـترش قرص های 
ضدبارداری و بســـیاری از روش های مؤثرتـــر و پیشــرفته تر 
پیشـگیری از بـارداری در دهـه 60میلادی، که دسترسی به آن 
حتی برای دختران کم سن و سال بدون اجازه والدین بسیار ارزان و 
آسان شد، انتظار می رفت که تعداد سقط جنین در همان سطحی که 
در سال1973 بود باقی خواهد ماند. اما این رقم طی حـدود 10سال، 

در سال198۵ نزدیک 6.1 میلیون سقط در سال رسید.

شکلحضورزناندراجتماع
چرازنانبایدتمامیبدنبهجزصورتو

دوکفدسترابپوشانند؟
اول زنان از لحاظ ظاهری بــا هم تفاوت های 
زیادی دارند. اگر قرار باشد که در قانون حجاب 

 ، ن ا پوشش متناسب با هر فرد درنظر گرفته شود لازمه اش آن میز
است که به تعداد تک تک زنان قانون مستقلی برای کیفیت پوشش 
وجود داشته باشد که چنین چیزی نه شدنی است و نه مفید است. 
بنابراین قانون باید به صورت یک دستور کلی باشد تا بتواند غرض مورد 
نظر از وضع قانون را در تمامی افراد چه زیبا چه نازیبا تأمین نماید از 
این رو چون معمولا بدن زن برای مردان زیبا و جذاب است و تحریک 
و رغبت جنسی را در بینندگان به وجود می آورد لذا قانون حجاب بر 

پوشش تمامی بدن زن تعلق گرفته است.
دوم زیبایی و جذابیت امری نسبی و سلیقه ای است ممکن است زنی 
ولو به ظاهر ســاده و بدون برازند گی های خاص جنسی برای فردی 
ایده آل و مطلوب باشد و با آن به التذاذ برسد و همان زن برای دیگری 
هیچ جاذبه ای نداشــته باشــد. لذا صرف عدم جذابیت نزد گروهی 
نمی توان گفت او هیچ خواستاری ندارد و موجب التذاذ و التهاب غریزی 

گروه دیگری نمی شود.
سوم ریشــه بســیاری از این قضاوت ها درباره عدم جذابیت برخی 
زنان تفاوت نگاه و ادراکات جنسی در بین دو جنس است. بالاترین 
تحریک پذیری در مردان توسط چشم و بینایی است ولی در زنان اگر 
چه تحریک بصری هم وجــود دارد ولی بالاترین تحریک پذیری در 
سمع و لامسه است یعنی گیرندگی مردان در پیام های جنسی بصری 
قوی تر است. همچنین مردان زود برانگیخته می شوند و زود هم آتش 
شهوت شان فرو می نشیند ولی برانگیخته شدن زنان زمان بر است ولی 
در عوض دیر هم آتش شهوت شــان فرو می نشیند. همین تفاوت ها 
باعث می شود تا پوشش و رفتاری که درنظر زنان عادی و غیرجنسی 
تلقی می شود، دارای پیام جنسی و تحریک غریزی برای مردان باشد. 
چهارم، براســاس آنچه تا اینجا گفته شــد؛ از آنجا که اساس قانون 
حجاب برای تعدیل غریزه جنسی و برچیدن عوامل تحریک و التهاب 
جنسی در سطح جامعه است لذا اگر فرضی وجود داشته باشد که هیچ 
احتمال تحریک و فساد غریزی وجود نداشته باشد در میزان پوشش 
نیز تخفیف وجود خواهد داشــت. کما اینکه خداوند در قرآن کریم 
درباره پوشش زنان سالخورده و فرتوت که دیگر کسی رغبت ازدواج 
و کامجویی جنسی از آنان را ندارد تخفیف قائل شده است و برداشتن 
روسری و باز بودن سر و گردن )نه سینه ها( را درصورتی که آرایش و 
زینتی نداشته باشد جایز شمرده است. خداوند در سوره مبارکه نور 
می فرماید: و زنان از کارافتاده و پیری که امید به ازدواج ندارند گناهی 
بر آنان نیست که لباس های رویین خود را بر زمین بگذارند به شرط 
اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنند و اگر خود را بپوشانند برای آنان 

بهتر است و خداوند شنوا و داناست.

اولپیشازهرسخنیبایدابتدامقصود
ازحیاروشنشودسپسبهاینپرسش
پاسخدادهشــودکهآیافردبیحجاب

بیحیااستیانه؟
حیا، به حالت انقباض و دوری گزینی نفس انسان از ارتکاب امور زشت 
و ناشایست گفته می شود که در پی توجه به حضور در پیشگاه ناظر 
محترم ایجاد می شود.  به عبارت روشن تر وقتی انسان احساس کند که 
رفتار او در مقابل یک شخص مهم و مورد احترام است به خود اجازه 
هر کاری را نمی دهد. به این حالت درونی که موجب می شود تا انسان 
مرتکب کار زشتی نشود حیا می گویند. عنصر کلیدی در حیا، توجه به 
مقوله نظارت دیده شدن است و هر چه میزان توجه به آن بیشتر باشد 

میزان حیا نیز بیشتر خواهد شد.
آنچه باید بدان توجه داشت آن است که حیا مراتبی دارد:

گاه انسان احساس حضور در پیشگاه پروردگار خویش دارد لذا حیا 
می کند و کاری که مورد رضایت او نیست انجام نمی دهد. گاه؛ انسان 
به ملائکه الهی که مأمور ثبت اعمال او هستند توجه پیدا می کند و حیا 
می کند تا در مقابل آنها مرتکب کار زشتی نشود. گاه انسان از حضرات 
معصومین که آگاه و ناظر به اعمال او هستند حیا می کند. گاه انسان از 
خودش حیا می کند و از اینکه کرامت نفس خویش را با انجام کارهای 
ناشایست خدشه دار کند پرهیز می کند. و گاه؛ انسان از مردم پیرامون 
خود حیا می کند و دست به هر کاری نمی زند. بنابراین حیا به عنوان 
یکی از مهم ترین مکارم اخلاقی و ارزش های انسانی که سلامت اخلاقی 
و روانی فرد و اجتماع در گرو پایبندی به آن است و دوری از آن موجب 

انحطاط و تباهی جامعه می شود دارای مراتب مختلفی است.

آیافردبیحجاب،بیحیااست؟
باید توجه داشت که نمی توان یک حکم کلی 
داد که هر کس بی حجاب اســت پس به طور 
کامل بی حیا نیز است. با توجه به موارد و میزان 
بی حجابی و بی عفتی متفاوت است. اگر فردی 
از عریان شدن کامل ابائی نداشته باشد و به تن فروشی و روسپی گری 
مبادرت ورزد و از هیچ کس و هیچ چیز شرم نورزد؛ می توان گفت که در 
او حیا وجود ندارد و او بی حیا است. اما اگر فرد بی حجابی، فقط پوشش 
سر و گردن نداشته باشد ولی براســاس ارزش های فطری حاکم بر 
جامعه و برای زندگی آبرومند در بین مــردم از هنجارگریزی هایی 
مانند روسپی گری و فحشا بپرهیزد؛ نمی توان به او نسبت بی حیایی 
داد زیرا او از حداقل حیا؛ یعنی حیای از مردم برخوردار است ولی قطعا 
از مراتب دیگر حیا یعنی حیای از خدا، ملائکه معصومین و همینطور 
از بالاترین، مرتبه حیای از خویشتن محروم است. و یا ممکن است 
فردی با احساس حضور در پیشگاه خداوند و یا با درنظر گرفتن کرامت 
و شخصیت خویش نسبت به عمل فحشا حیا ورزد ولی به جهت ضعف 
ایمان و یا عدم شناخت کافی از عظمت شخصیت انسانی خود نسبت 
به اموری مانند اظهار زینت سر و گردن که از قباحت کمتری نسبت 
به فحشا برخوردار است بی تفاوت باشد که در این صورت نمی توان به 
او بی حیا گفت اگر چه کم حیا بر او صادق است. بنابراین در یک جمع 
بندی می توان گفت اگر چه فرد بی حجاب لزوما به طور کامل بی حیا 
نیست ولی قطعا از حیای کامل نیز برخوردار نیست و نسبت به فرد با 

حجاب دچار نقصان است.

آیاحجابدرزمانانبیانیزاجباریبود؟
برخی معتقدند در زمــان انبیا حجاب اجباری 
نبوده اســت. اولا در این رابطه اجماع نیســت. 
مثلا به اعتقاد شهید مطهری اساسا دوره ای را 
نمی توان نشان داد که به طور عمومی شدت حجاب بیش از زمان رسول 
اکرم باشد. و احتمالا این شدت حجاب بیانگر اهتمام حکومت نبوی در 
اجرای این دستور الهی است. با این حال استدلال ما اینجا نیست. چون 
حجاب امری اجتماعی است. احکام اجتماعی و حکومتی عقلا و شرعا جزء 
اختیارات حاکم است. منحصر به سیره اهل بیت نیست و کاملا منطبق 
با شرایط زمان و مکان است. یعنی یک مسئله می تواند در یک دوره ای 
موضوعیت نداشته باشد و در دوره دیگر مسئله آن روز جامعه باشد. مثل 
اینکه امیرالمومنین مالیات بر اســب قرار می دهند حال آنکه در زمان 
پیامبر اینطور نبوده اســت. یا اینکه برخی ائمه در دوره خود خمس را از 
شیعیان نمی گرفتند. پس قانونگذاری برای حجاب جزء اختیارات حاکم 
است و نیازی به انطباق با دوره زعامت اهل بیت ندارد. حجاب می تواند در 
دوره ای به جهت اجتماعی سختگیرانه نباشد و در دوره دیگر الزام آور باشد. 

نکتهنگاه

گشت ارشاد  تا امروز چه کسی را  با حجاب کرده است؟
گشتارشاددفاعازحقالناساست؛چیزیفراترازحقالله.
حجابفردی،تکلیفشــرعیوحقاللهاستولیوظیفه
نظام،دفاعازحقالناساست.اشتباهسؤالکنندهایناست
کهتصورمیکندرفتارقهریبرایاصلاحبدحجاباست.آن
نیزهستولیاولویتاولنیست.برخوردقهریبرایصیانتازجامعهدینیاست.
قوانینحکومتبایدبهنحویباشدکهنهتنهااهلحجاباحساسغربتنکنند،
بلکهفضایاجتماعینیزبهخودیخودمشوقآنهاباشد.قانونیشدنحجابیکی
ازروشهاییاستکهفضایاجتماعیراباخواستدرونیاهلحجاب،هماهنگ
میکند.کسانیکهمعتقدندحجاببایداختیاریباشدکههرکسهرطورتمایل
داشتبهخیابانبیایداحتمالاحاضرنیستندعواقباینحرفشانرابپذیرند.اگر
حجابمحدودیتنداشتهباشد،آنگاهنبایدانتظارداشتهباشندخانوادهبهسبک
شرقیواسلامیاشحریموحرمتداشتهباشد.رهاسازیجامعهواباحهگریروی
دیگرشروابطنامشروعزنومردوبههمخوردنکانونخانوادهو...است.آنچنان
کهامروزدرغربشاهدیم.حجاباختیارییکزنجیرهاستکهرویدیگرش
ابزاریشدنزندرجامعهاست.پایعوارضاینزنجیرهمیمانیم؟پسقهریه
صیانتازجامعهایاستکهقراراستبسترذکرومعنویتوتدینباشدنهالزاما
باحجابکردنبیحجاب.بااینتوضیحروشنمیشودکهبرخوردبابدحجابی
ممکناستبرفردخاصیتأثیرنداشتهباشداماجامعهراامنکردهاست.فرض
کنیدوضعیتامروزرا20سالپیشداشتیم.آیاباافولدینداریمواجهنبودیم؟
تذکر؛روشناســتکهازفلســفهقهریهدفاعمیکنیمنهرفتارهایغلطو
خشونتبار.توجهکنیمکهازالزامدفاعمیکنیمنهخشونت.کمربندایمنیالزام

استاماخشونتنیست.

آیا حجاب واجب است یا اینکه در ایران اجباری است؟  
چون در سایر کشورهای اسلامی چنین قانونی نمی بینیم؟
قریببهاتفاقفقهاحجابراجزوضروریاتدینمیدانند.
آیه»قلللمومناتیغضضن....«بهتعبیراکثرمفسرینمانند
طبرسی،علامهطباطبایی،مکارمشیرازیو...بااینشأننزولاستکهچونزنان
پیراهنیمیپوشیدندکهگریبانشانبازبودهاست،اینآیهنازلشدهاستکه
بایدروسریراطوریببندندکهقسمتهاییادشده،مو،دورگردنو...پوشیده
شود. بعدازنزولاینآیاتداریمکهعایشهزنانانصارراچنینستایشمیکرد
که»حتییکنفرآنانمانندسابقبیروننیامدندوسرخودراباروسریمشکی
میپوشاندند.« اماآیاحجاباجباریاست؟سؤالرابایددقیقکرد.اجباربهچه
معنا؟مادردیناجبارنداریم.نهدراعتقادونهدرعمل.پسبدینمعناحجاب
اجبارینداریماماحجابقانونیداریم. تفاوتایندودرایناستکهفردمسلمان
میتواندنمازنخواندوروزهنگیرد.امادرحجابماجرامتفاوتاســت.حجاب
برخلافنمازوروزه،امریفردیودرخلوتنیستوبروزاجتماعیدارد.یعنیفرد
میتوانداعتقادیبهحجابنداشتهباشدامابهجهتاجتماعینمیتواندخلاف
قانونعملکند. دیناختیاریاست.مردممیتواننددینیکهپذیرفتهاندراعمل
نکنندکهالبتهمتضمنآثاراخرویاست.امارفتارآنهانبایدمنجربهضررجامعه
شود.لذاشربخمردرخانهیکحکمداردودرخیابانمتضمنضرراجتماعیو
یکحکمدیگر.جلوگیریازضررجامعهدرمقابلآزادیوتعرضفرد،ازبینات

استودرهمهجایعالمنیزهمیناصلبرقراراست.

وقتی به جامعه نگاه می کنیم می بینیم که بدحجاب تر 
شده ایم؟ آیا دختران ما نسبت به اوایل انقلاب بی تقواتر 

شده اند؟
بهنظرمیرسدبدحجابیدرجامعهمابدروایتشدهاست.
اینروایتنادرستباعثشــدهواکنشهابهبدحجابی
عجیبوغریبباشد.یکیفکرمیکندبدحجابیدرایرانسیاسیاستوتلاش
میکندآنرابهبراندازینزدیککندودیگریفکرمیکندبدحجابیدرایران

ناشیازکاهشدینورزیاستوتلاشمیکنداهمیتحجابرامنکرشود.

در جست و جوی  ریشه بدحجابی
گزارشاخیرمرکزپژوهشهایمجلسنشــانمیدهد
حدود30تا40درصدجامعهحجابشرعیدارند.امابقیه
کهحجابشــرعیندارنداعتقادشانبهحجابچیست؟
نتایج3پژوهشرسمیسازمانتبلیغات،ارزشهاوگرایش
ایرانیانوزارتارشــادوکتابوضعیتسنجیپوششوآرایشایرانیان،نشان
میدهد90درصدجامعهبهحجابشرعیاعتقاددارندوآنراضروریمیدانند
امادرمصداقحجابتابععرفند.اینآماریعنیجامعهنسبتبهضرورتحجاب
وجنبهدینیوشرعیآن،کاملامعتقدعملمیکندامادرمصداقدچارغفلت
است.یعنیبینقرائتشرعیحجابوقرائتعرفیآنازسرغفلتتفاوتقائل

شدهاست.

نتیجه این حرف چیست؟
بدحجابیدرجامعهنهمنشأسیاسیداردونهمنشأدینی.
بدحجابیدرایرانمیتواندمنشأغربزدگی،عرفیگرایی،

راحتی،زیباییپسندیودههادلیلدیگرداشتهباشد.

چرا می گویید ترویج بی حجابی پروژه دشمن و هدف از 
کشف حجاب براندازی نظام است؟

ماپیشترنیزباپدیدهبیحجابیمواجهبودیم.امابدحجابی
درتاریخجمهوریاسلامیاگرچهیکنقصمحسوبمیشود
امابرآمدهازبیحیاییوخدایناکردهبیعفتینیست.برآمده
ازغربپسندیهایعرفیگرایانهاست.بههمیندلیلاستکهرهبرانقلابتأکید
داشتندبدحجابییکنقصاستامامعیارنهاییبرایقضاوتافرادنیست.چهبسا

دخترانبدحجابیکههمانقلابیاندوهماهلمعنویت؛هرچندگرفتاراینخطا.

حقیقت حجاب چیست؟ 
برخلافتصوررایج،حقیقتحجابصرفاپوششنیست؛هرچندپوششیک
ضرورتبرایحفظاینحقیقتاست.هویتوعمقحجاب،حیاوعفتاست.
حالبایدسؤالکردکهآیابدحجابیمنجربهبیحیاییدرجامعهشدهاست؟
پژوهشسازمانتبلیغاتنشانمیدهد85درصدمردمرعایتحجابرا

مانعارتکابگناهدرجامعهمیدانند.

آیا بدحجابی نشانه بی دینی 
است؟

اگربدحجابیراسیاسیبدانید
بایدهرروزبینبدحجابها
باانقلابفاصلهایجادشود.
البتهکهشوخیاست.برخی
رفتارهاهماتفاقاکمککرده
استکهاندكآدمهاییکه
روسریشانراابزاربراندازی
میدانندازمتــنمردمجدا

شوند.
امابدحجابینشانهبیدینی
همنیست.اگراینطوربودباید
شاهدکاهشمعنویتبانوان
درجامعهباشــیم.حالآنکه

برعکساست.

حال با توجه به این نکات آیا 
می توان مدعی شد که با عقب 
رفتن روسری ها معنویت کمتر 

شده است؟
مسئلهایناستکه2خطای
کلیدیممکناســتباعث
شــودتحلیلنادرســتیاز
جامعــهزنانمانداشــته
باشیم.یکاشتباهدرمقایسه
نقطهایاســتودومتحلیل

ظاهرگرایانه.

خطای تحلیل ایستا
تحلیلنقطهاییعنیمقایسه
زناندرســال97بازناندر
سال57بدوناینکهشرایط
جامعهتحلیلشــود.اساسا
تقوایجامعهرابایددرحرکت
تحلیلکرد.برایاینکهتقوا
راتحلیلکنیمبایدشرایطو
هجمهدشمنوقدرتشیطان
راهمدرنظــرگرفت.تقوادر
مسیرحرکتواجتماعیشدن
شکلمیگیردنهسرسجادهو
درخلوتوانزوا.بااینسخن
بایدسؤالکردخانمبدحجاب
درجامعهامروزبااینحجماز
هجمههایشیطانیچهمیزان
جلوتراززنانسال57است؟
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خطای ظاهرگرایانه

امامهمتر،بستریاستکهجمهوریاسلامیبرایرشدو
تعالیزنایجادکردهاست.تحلیلتکبعدیوظاهرگرایانه
ومتوقفبرپوشــشباعثمیشودشــناختدرستیاز
زنایرانیبیاننشــود.زنامروزرابایــدباحضورشدر
فعالیتهایخیرخواهانهوازخودگذشــتگیوکمکبهکشورومردمتحلیل
کرد.خانمامروزایرانیرابایدجامعدیدتادركدرستیازدینداریپیداکنیمو
ظاهرگرایانهباتقلیلپوششحکمبهکاهشدینداریندهیم.نکتهمهمترازهمه
رشدحجاباست.رشدحجاب،همکمیاستوهمکیفی.اینرشدیعنیحجاب
پرقدرت.حجابپرقدرت،حجابیاستکهازســرجهلومیراثخانوادهو...
نیستوابعادانقلابیپیداکردهونشانهیکاعتقادراستینبهمبارزهوجهاداست.
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حجاب یک امر اختیاری است. بی حجاب و باحجاب باید 
آزاد باشند و مردم باید خودشان انتخاب کنند.

اینحرفظاهرقشــنگیدارداماقرائتدیگریازتقابل
خشنبادمکراسیاست.چرا؟بهدودلیل.

جهتاولایستادنمقابلقانوناست.قانونکشورحکم
میکندحجابرعایتشود.اخیرایکحرفجدیدیبابشدهاستکه»حجاب
قانونهکهباشه؛قانونغلطچرابایداجرابشه؟«پاسخایناستکهفرضکنیمغلط
باشد،اشکالقانونرانمیتوانبابیقانونیحلکرد.اصلاحقانونبایدقانونیرفع
شود.مثلاینکهکسیبگویدمنچراغقرمزراقبولندارموازچهارراهردشود.
همهچیزدستخودمردماست.تلاشکنندجریانیرأیبیاوردکهفلانقانونرا
اصلاحکنند.عبورازچراغقرمزفقطقانونشکنینیست،تعرضبهحقوقمردم
است.ممکناستبگویند»مگهزمانرضاخانقانونکشفحجابنبود؟پسچرا
مقابلهکردید؟«پاسخخیلیروشناست.ازقانونمهمترچیست؟ارادهمردم.اراده
اینمردماسلاماست.طبیعیاستکهاگرحکومتیخلافاسلامقانونتعیینکند،
تابنیاورند.سخنسرارادهاکثریتمردماست.همهچیزمردمند.قانونحجاببا
قانونکشفحجابیکتفاوتعمیقوالبتهسادهدارد.قانونکشفحجابقانون
برآمدهازدیکتاتوریبودولیقانونحجاببرآمدهازارادهمردماست.رضاخان
بادیکتاتوریمقابلدینمردمایســتاد،مردمهمایستادند.معمولابهاینجاکه
میرسیمگفتهمیشودحجاباختیاریاســت.موسیبهدینخودوعیسیبه
دینخود.حرفقشنگیاستولییکدیکتاتوریعمیقدرونشنهفتهاست.
اینحرفایستادنمقابلاکثریتاست.چرا؟چونفارغازتقابلقانونی،یکحرف
مهمتریوجودداردوآنتقابلبادمکراسیوجمهوریتاست.تقابلبامردماست.
ایستادنمقابلارادهدینیمردماســت.کشفحجابتعرضبهحقوقاکثریت
استکهفراترازتعرضبهقانوناست.هرچنددقیقترکهتوجهکنیمتعدیبه
قانونهمانتجاوزبهحقوقاکثریتاست.چرا؟چراتعرضودستدرازیاست؟
چراییرادرستببینید؛اینطوروانمودمیکنندکهمخالفتباکشفحجاببه
جهتتحریکمردهاست.میگویند»خبمردهاتحریکنشوند.«اینحرفبرای
تنزلدادنمسئلهاست.البتهقواعدطبیعیوغریزیسرجایخودشقراردارد
ودستورینیست،ولیعلتاصلیایندستمسائلنیست.اینکهگفتهمیشود
کشفحجابتعرضبهحقوقاکثریتاســتبهجهتایناستکهشرایطبرای
دینداریسختمیشود.چرااکثریتبایدبهمشقتبیفتندکهعدهایمیخواهند
مقابلارادهدینیمردمباشند؟مثلانگاهبهمویزننامحرم،بدونتحریکهم
حراماست.یعنیحجاباختیارییکنفر،مشقتاستبرایدیگری.اماماجرا
ازایننیزفراتراست.شهریکهقراراستمحیطدینورزیوبسترمعنویتبرای
جامعهباشدمستعدبیاخلاقیمیشود.اصلماجرااینجاست.شهریکهدرظاهر
بهمعصیتگرفتارشد،مضاعفمستعدآلودهشدناست.جامعههممثلنفسآدم
عملمیکند.وظیفهیکحکومتساختبستریاستکهمهیایدینداریباشدنه

مروجبداخلاقی.اینجاستکهتعرضبهحقوقاکثریتاست.

37

اگر قانون حجاب را نخواهیم چه باید کرد؟ مشروعیت  این 
قانون از کجاست؟

اگربحثدروندینینکنیمبامنطقدمکراسیوحقوقبشری
نیز،قانونمشروعیتشراازرعایتمصلحتاکثریتمیگیرد.
یعنیاقلیتبهحکماخلاقوعقللازماستحقاکثریترا
رعایتکنند.قانونحجاببرمبنایمصلحتمسلمیننوشتهشدهاست.میگویند
چهکسیگفتهطرفدارانحجاباکثریتند؟رفراندومبگذاریم.ازرفراندومهراسی
نیست.امامنطقاینبحثایراددارد.انتخابدیناختیاریاستاماانتخاباجزای
دیناختیارینیست.یعنییکجامعهمیتواننداسلامرابارأیکناربگذارندوالبته
درقیامتحسابپسمیدهندامااجزایدینرانمیشودبهرأیگذاشت.انتخاب
ملتایراننیزاسلاماست.مهمترینشاهدنیزرفراندومابتدایانقلاباستکهبه

اسلامدرقالبمدلاجراییجمهوریاسلامیرأیدادند.

38

ممکن اســت بگویند آن رأی پدران ما بود و ما قبول 
نداریم. تکلیف چیست؟

پاسخبهاینشــبههدووجهدارد.سلبیوایجابی.بخش
ایجابیاشایناستکهرفراندومباانتخاباتهاومشارکت
سیاسیمردمدرطولانقلاببارهاتمدیدشدهاست.یعنی
اینطورنیستکهیکباررفراندومبرگزارشدهباشدوتمام.اماوجهسلبیاشاین
استکهاگرشخصيفردایرفراندومجدیدگفتمناینراهمقبولندارموباید

مجددارفراندومشودتکلیفچیست؟ایندورباطلاستوپایانیندارد.
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